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  شد ر تا ابن ز كنديافلسفة ذهن 

  *هادي وكيلي 

  چكيده
ــزه   ــلامي، آمي ــسوفان اس ــن فيل ــسفة ذه ــطويي از روان فل ــي و  اي ارس شناس

.  قـوه عاقلـه نيـست      ةفيزيولوژي امروزي است و محدود به پـژوهش دربـار         
هـاي نظـري و        جنبـه  ةحال اهميت دارد كه بدانيم ذهن يا عقـل بـا هم ـ            نبااي

منـابع اصـلي    . آيـد   ر مـي  شما النفس فيلسوفان به   اش، تنها بخشي از علم     عملي
در باب نفـس    : ند از سه رساله از ارسطو موسوم به       ا  فيلسوفان اسلامي عبارت  

)De Anima(پـذيران   ، در باب حس و حس)De Sensu et Sensibili ( و
ــازگردآوري  ). De Memoria et Reminiscentia(در بــاب حافظــه و ب

آشنايي مستقيم وي با    شناسي، عمدتاً از طريق      هاي كندي در باب روان     ديدگاه
 ـ، الهيـات ارسـطو  De Animaتفاسير مربـوط بـه    اي اسـت از    كـه چكيـده   

                                                 
  استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي *

  12/2/88:  پذيرش                                    تاريخ18/12/87: تاريخ دريافت
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 ـانئادهاي فلوطين اي از اصـول    و كتابي در بـاب خيـر محـض كـه چكيـده      
 Liber De Causisشود و در زبان لاتين بـه   الهيات پروكلوس محسوب مي
يعنـي رسـالة    فارابي در شاهكار عظيم خـود       . شهرت دارد، شكل گرفته است    

گفتـه و ديگـر       به شرح و تفسير نكتة پيش       المدينة الفاضلة  في مبادي آراء اهل   
 Deاو بـا تبعيـت از مـدل ارسـطو در    . نكات مربوط به نفس، پرداخته است

Anima             ،قواي گوناگون نفس را برشمرده، بر وجود نوعي توافق يا تخالف ، 
ل حواس داخلـي را در سـه        سينا مح   كند ابن    از آنها، تأكيد مي    هريكملازم با   

كه هر دو حس در يك شكمچه        طوري داند به  هاي مغز مي   شكمچه از شكمچه  
حـس  . باشـند   قرار دارند، و به ترتيب، واجد ظرفيـت مدركـه و حافظـه مـي              

مشترك و يك جنبه از قوة خيالي، شامل جفت اول كه در لـب قـدامي مغـز                  
 دريـافتي از حـواس   حس مـشترك، خـود را بـا تـأثيرات     . شود قرار دارد، مي  

. دهد  متعلق حسي، انطباق مي    جزئي به منظور فراهم كردن تصويري واحد از       
گونه كه ارسطو گفته، شامل تأثيراتي است كه لزوماً به متعلق حسي  اين، همان
اي كه حافظة تأثيرات حسي پيشين را به احساس  گردد؛ يعني پديده   مرتبط مي 

جه به تسلطش بر متن ارسـطو، حافظـه را          رشد با تو    ابن. زند كنوني، پيوند مي  
سازي اسـت، درنظـر      عنوان امري كه مخلوق فرآيند انتزاع مستمر يا معنوي         به
هـاي اختـصاصي يـا       صورت متعلّق بيروني، نخست همراه با پوسته      . گيرد  مي

آنگـاه حـس مـشترك و       . گيـرد  عوارض مادي خود، مورد احساس قرار مـي       
اي،  يـن صـورت را بـه طـور فزاينـده          سپس قـوة خيـال، تطابقـات آگاهانـة ا         

كنند و به دنبال آن، قوة نقادي يا همان قوة شناختي كه             غيرمادي، دريافت مي  
  .شود كند، وارد عمل مي به مثابة حس باطني مستقلي، عمل مي

   ذهن، عقل فعال، قوة شناختي، قوة عاقلهة فلسف:واژگان كليدي
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  مقدمه

معرفت نفـس    اي الهي و    مچون فرمان و فريضه   فيلسوفان مسلمان، طلب علم و معرفت را ه       
دسـتي آنـان در      چيره. اند  ويژه معرفت عقلي را چونان مؤلفة انتقادي اين طلب، تلقي كرده           به

ارچوبي را فراهم آورده است كه در آن، سازوكار و طبيعت           هبررسي فلسفي اين موضوع، چ    
ه گــشته و بنيــادي تواننــد توضــيح داده شــده، يكپارچــ هايمــان مــي احــساسات و انديــشه

فيلسوفان اسـلامي بـرخلاف   . پيش نهند هاي گوناگون تحقيق را در     زمينه شناختي در  معرفت
شناسـي خـود را بـر مبنـاي واقعيـت فيزيكـيِ               ديدگاه رايج متكلمان، مايل بودند تـا جهـان        

انگـاري خـود نفـس و        اين كار، مـستلزم طبيعـي     . ريزي كنند  پذيري، پايه  مستحكم و توضيح  
ي رابطه بين حواس ظاهري و باطني از سويي و بين قواي خيالي وعقلي از ديگر سو                 برقرار

با وجود اين، هدف نهايي فيلسوفان در اين باب، پيوند عقل با حقيقت كلي بوده    . بوده است 
  . معنوي داشته است كه قطعاً جنبة متافيزيكي و

تحريفـات   ه در گونـه ك ـ   شناختي مطـرح شـده از سـوي ارسـطو بـدان            هاي روان   ديدگاه
اند، چه بسا بتوانند به عنوان پارادايم        هاي افلاطوني، توصيف شده     هلنيستيِ متمايل به ديدگاه   

ورزيِ ديني است     قرون نهم تا دوازدهم، دورة فلسفه     . حاكم بر فيلسوفان اسلامي تلقي شوند     
  . بخشد يعني همان چيزي كه فلسفة اسلامي كلاسيك را تشخص مي

ــة حاضــر، كاو ــه همــين دوره كــه كوشــش دارد، تــصويري  مقال شــي اســت مربــوط ب
ترين فيلسوفان اسلامي در موضوع فلسفة ذهن، ارائه         هاي مهم    ديدگاه روشن از   المقدور حتي
  . كند

  كندي و رازي: ها نخستين منابع و تبيين
شناسـي و فيزيولـوژي امـروزي         اي ارسـطويي از روان      فلسفة ذهن فيلسوفان اسلامي، آميـزه     

حال اهميت دارد كه بدانيم ذهن يا        بااين.  عاقله نيست  ة قو ة محدود به پژوهش دربار    است و 
. آيد  شمار مي  النفس فيلسوفان به   اش، تنها بخشي از علم      هاي نظري و عملي        جنبه ةعقل با هم  

در ،  در باب نفس  : ند از سه رساله از ارسطو موسوم به       ا  منابع اصلي فيلسوفان اسلامي عبارت    
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 اخير، متعلـق بـه يـك        ةدو رسال . و در باب حافظه و بازگردآوري       پذيران باب حس و حس   
 و دربرگيرنـده دو  Parva Naturalia كوتاه فيزيكي، موسـوم بـه   ةمجموعه شامل نه رسال

  .  استنبوات و مناماترساله با عناوين 
 Parvaهـاي مربـوط بـه ذهـن رسـالة        بـه طـور كامـل و بخـش    De Animaرسـالة  

Naturalia  نويـسندگان مـسلمان بـا      .  سوم هجري قمري به عربـي ترجمـه شـدند           در قرن
هـاي اسـكندر افروديـسي و        ويـژه شـرح    مĤب ايـن آثـار بـه       هاي عربي شروح يوناني       ترجمه

كننده اين منـابع گونـاگون و          ديدگاه فيلسوفان مسلمان، منعكس    1.ثامسيوس موافقت داشتند  
 محتـواي قـوه عاقلـه، ارسـطويي         ويژه در خـصوص نقـش و       در نتيجه به معنايي ظريف، به     

  . شود شمرده مي
مĤب و به لحاظ علمي، غني كه فلسفه اسلامي وارث آن گـشت،              نخستين فرهنگ يوناني  

كنـدي كـه بـه دليـل عـرب تبـاربودن، بـه              . در آثار كندي و زكرياي رازي، به ظهور رسـيد         
 تفسيرهاي  ها و   شهرت دارد، همراه ديگر معاصران خود، در ويرايش ترجمه         فيلسوف عرب 

هاي علم يوناني  همچنين با ديگر شاخه  او. عربي متون ارسطويي و نوافلاطوني، نقش داشت      
هـاي    ديـدگاه . هاي متعددي در موضوعات مختلـف علمـي نگاشـت           آشنايي داشت و رساله   

 Deطريق آشنايي مـستقيم وي بـا تفاسـيرمربوط بـه      شناسي، عمدتاً از كندي در باب روان

Anima ،ـوالهيات ارسط  كتـابي در بـاب خيـر     و ـي فلوطين  انئادهااي است از   كه چكيده 
 ـمحض شـود و در زبـان لاتـين بـه      اي از اصول الهيات پروكلوس محسوب مي  كه چكيده 

Liber De Causisاقليـدس  نورشناسـي ويراست عربي .  شكل گرفته است  ـ شهرت دارد 
 و دو De Aspectibus ةر رسالنيز به كندي كمك كرد تا ديدگاهش در باب بينايي را كه د

 ـتر  كوچكةرسال  تـشريح شـده بـود، توسـعه       ـ عربي آنها به جا مانده استة كه تنها نسخ 
شناسـي هماهنـگ      هـاي روان    متاسفأنه كندي درك خود از بينايي را بـا ديگـر جنبـه            . بخشد

. يامـد مند و يكپارچه درن    هاي انديشه وي در اين باب، هرگز به صورتي نظام           نساخت و پاره  
منـابع   رفـت و از     ما درعوض با گزارشي چندتكه از شرح مسيري كه كندي در آن پيش مي             

  . رو هستيم هاحتمالي كه وي با آنها آشنايي داشت، روب
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دهد كه كندي با ديدگاه تابشي بينـايي كـه     نشان ميDe Aspectibusبه هرحال، رسالة 
كنـد،    با اشيا، ما را قـادر بـه ديـدن مـي           ها و تماس     چشم با تابش از   مطابق با آن، امواج نور    

 كندي با پيروي كامل از نورشناسي اقليدس، براهين هندسي مخالفي در برابـر              2.موافق است 
 ـدو ديدگاه رقيب يعني ديدگاه انعكاسي و ديدگاه تلفيقي بازتابي  انعكاسي كه به ترتيب بـه   

ا وجود اين، كنـدي در ديگـر        ب. رو نهاد  ند، پيش ا  انيماي ارسطو و تيمائوس افلاطون منسوب     
دهد كه شايد به دليل       رسائل خود با ديدگاه ارسطو در باب بينايي، همدلي بيشتري نشان مي           

  . فيلوپونوس، باشد خلط اين رسائل با رسائل مشابه از بطلميوس و
هـا و تفـسيرهايي اسـت كـه           سـرايي  ارسطو از طريق مديحـه     تمايل كندي به افلاطون و    

غالبـاً مـضامين گنوسـي و هرمـسي را بـه             هاي آنها را هماهنگ سـازند و       كوشند ديدگاه   مي
 ـمشرب افلاطوني  ـتر بگوييم نوافلاطوني  و دقيق   بنـابراين، ديـدگاه كنـدي    3.زنند  پيوند مي 

هاي ارسطو، افلاطـون و ديگـر فيلـسوفان در            باب نفس كه درصدد ارائه خلاصه ديدگاه       در
عنوان جـوهر سـه      ورزد كه اركان آن به      كيد مي أس ت اين موضوع است، بر ماهيت جاودانة نف      

پارة يگانه، مخلوق خداست و با طي مراتب گوناگون فلكي و برخوردار از حياتي كـه قـوة                  
 :1، جم1950،ابوريده (.جويد كرده است، به سوي خالق خويش، تقرب مي   عاقله آن را تدبير   

فـساني و جـستجوي     علاوه شخص صاحب فـضيلت، بـا اعـراض از اميـال ن             به) 272ـ280
اند، تـشبه بـه بـاري تعـالي پيـدا       حكمت، عدالت، خير و حقيقت كه خود برآمده از معرفت         

نه  عنوان امري مرتبط با افعال خدا و       اين تشبه در جايي ديگر به     ) 274-278 :همان (.كند  مي
رسد كه ارسطو با تفكيك ذاتي بين نفس و بـدن و               به نظر مي   4.ذات وي، تعريف شده است    

راه تحقيق تجربي حاصـل نيامـده باشـند، موافقـت      ان نفس براي معرفت به اشيايي كه از تو
  . دارد

سازي سازوكار ادراك   وقتي به برجسته(Magnum Opus) فلسفه اوليكندي در كتاب 
 ـپردازد كه از متعلق حسي عنوان فرايندي مي به  تا حس مـشترك،    ـ و از طريق اندام حسي 

او در  ) 61-62: همـان  (.رسـد  تري به نظر مي    يابد، فيلسوف رسمي    يخيال و حافظه امتداد م    
 .نظـراز مـادة آنهـا اشـاره دارد     احضار صـور، صـرف     تجريد و  جايي ديگر به نقش خيال در     
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)Ivry,1997: 135 (اولـي نـشان داده شـده اسـت، عقـل بـا كليـات        ةگونه كه در فلسف آن 
القاعـده خيـال و     و علـي   ـ حـواس كه اشياي مادي خاص، به وسـيلة  سروكار دارد؛ درحالي

  . آيند  فراچنگ مي ـحافظه
، در بـاب عقـل    هاي كندي، در رسالة كوتاه ديگر وي با عنوان            منابع ناهمگون در انديشه   

 شارحان هلنيستي ارسطو از ديرباز      )61ـ62 :1م،ج  1950ابوريده، (.شوند  نيز مجدداً ظاهر مي   
زعـم   مراتب شناخت را كه بـه  شيده و زحمات بسياري كDe Animaروي كتاب سوم از بر

. مبهمي به بيان آورده است، مورد تـشخيص قـرار داده بودنـد             آنها، استادشان به طور بسيار    
ديـدگاه وي    رسد فيلوپونوس مدلي براي انـواع چهارگانـة عقـل از           دربارة كندي، به نظر مي    

عقلـي   ت اسـت از بنابراين مدل، عقل اول عبار) Jolivet, pp. 50-73 (.فراهم آورده است
پذيري كه دربرگيرندة انواع و اجناس يعني كليـات  كه همواره فعال است؛ عنصر مستقل فهم   

گونه كه اسكندر افروديسي اعتقـاد دارد، بـه عقـول بـالقوة مـا                 عقل اول همان  . جهان ماست 
كند؛ ايـن مثـل، خـود،     مثل مجردي را كه استعداد دريافتشان را دارند، افاضه مي       ) عقل دوم (

 با وجـود ايـن، هرگـاه ايـن          5.شوند كه عقلي كسبي اما منفعل است        عقل سوم مي   بخشي از 
آن، فاعل شناسا با متعلق شناسايي،       عقل، فعال گردد، عقل چهارم به مثابة عقلي فعال كه در          

چهـارم بـه لحـاظ پديدارشـناختي،         بدين جهت، عقول اول و    . آيد  شوند، پديد مي    متحد مي 
باشند ي، متفاوت ميمتشابه و به لحاظ كم .  

پيوندند، اما كندي بر اين باور است كه نفس كامله به سوي          عقول اول و سوم به هم نمي      
به همين ترتيب، او گرچه به ارتباط خيال و عقل تـصريح            . خالق خويش صعود خواهد كرد    

 انـد،  صور خيالي كه به نحوي جزئي، مجرد از مـاده ادراك شـده            : توان گفت   كند، اما مي  نمي
كنند، چندان معلـوم      كنند؛ اينكه آنها چگونه چنين كاري مي        مادة خام براي عقل را فراهم مي      

كنـدي كـه درنهايـت،     پذيران از سوي افلاطون، ممكن است در اينجا بر     تحقير حس . نيست
  . انگار از خود به جا گذارده است، تأثير گذاشته باشدشناسي دوگانه نوعي روان

وي مشابه، به ديدگاه افلاطوني نفس ملهمه و البته با رنگ و بوي             به نح  ديدگاه رازي نيز  
 ـمفروضات يزدان كـه بـا    رازي درحـالي . گـردد   خرديِِ درباره آفرينش و رسـتگاري بـازمي   
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سـه نفـس     دهد، اما اغلـب از      افلاطون در خصوص ديدگاه نفس سه پاره، موافقت نشان مي         
بالاتر نفس حيـواني را بـه منظـور كنتـرل      نفس عقلاني يا الهي كه انفعالات       : گويد  سخن مي 

 رازي بـا پيـروي از سـنت هلنيـستي، محـل             6.گيـرد   اميال بنيادي نفس نباتي، به خدمت مي      
قرارگيري نفس نباتي را در كبد، نفـس حيـواني را در قلـب و نفـس عقلانـي را در ِدمـاغ،                       

هاي خـود، كـافي       تر براي انجام فعاليت    هاي فيزيكي دو نفس پست      كه اندام  درحالي. داند  مي
كه محل احـساس، جنـبش آگاهانـه، تخيـل، تفكـر و حافظـه               ) دماغ(رسند، مغز     به نظر مي  
شود، صرفاً به مثابة ابزاري براي نفس عقلاني كه غيرفيزيكـي و جاودانـه اسـت،                  شمرده مي 

  .آيد شمار مي به
تـري دربـارة     طـب، بـه جزئيـات فيزيولـوژيكي عميـق          اي مقـدماتي در      رازي در رساله  

از ديد او، قواي خاص مورد نياز مغز بـه          . پردازد  هاي گوناگون رواني مي     هاي اندام   مسئوليت
 ـوهم: ند ازا منظور اعمال سلطة نفس عبارت كرد و توسعه  سينا، آن را اختيار اي كه ابن  واژه 

  . حافظهو فكر  يا قوة شناخت،  ـبخشيد
افلاطـون، جـالينوس و      قتـبس از  هـايي م   شناسي خود را با گزيده      كه رازي، روان   حاليرد

. تر دست يافتـه اسـت    اي عميق   دارد كه در متافيزيك به زمينه      كند، اما اظهار مي     ارسطو بنا مي  
او بر اين باور است كه پنج عنصر ابدي كيهاني وجود دارد كه يكـي از آنهـا نفـس جهـاني                      

 اين سخن، 7.ازمند استاست كه براي رهايي از مادة فريبنده و آلودة دنيوي، به امداد الهي ني     
 مبني بر اينكه نفس عقلانـي و جـاوداني انـسان،             الطب الروحاني  شبيه است به گفتة وي در     

كالبـدي ديگـر كـه       بايد بكوشد تا خود را از بندهاي جسماني آزاد كند تا مبـادا دوبـاره در               
  . ضرورتي ندارد كالبد انساني باشد، بازگشت نمايد

اعتنـايي آشـكار بـه     ي كه با باور وي به تناسخ نفس و بـي    مĤبِ راز  متافيزيك ميتولوژيك 
باشد، موجب آن شـده اسـت كـه وي از سـوي فيلـسوفان و                  عقايد مسلّم اسلامي، توأم مي    

بـا ايـن وصـف، رازي هماننـد كنـدي در طراحـي              . مؤمنان به يكسان، به حاشيه رانده شود      
  .  نقش داشته استهاي شناخت كه فيلسوفان بعدي به توسعة آنها پرداختند، مؤلفه
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  فارابي 

فـارابي  . توان در آثار فـارابي ديـد       هاي كندي و رازي را به شكلي مفصل، مي          توسعة انديشه 
كه بسياري از آثار ارسطو را مورد اقتبـاس و شـرح             اي كثيرالتأليف، درحالي    عنوان نويسنده  به

ناسي فارابي، معجـوني    ش  متافيزيك و روان  .  سياسي به افلاطون گراييد    ةقرار داد، اما در فلسف    
شده يا نوافلاطـوني از ارسـطوگرايي را         حال، صورتي تعديل   از هر دو سنت است كه درعين      

  . دهد هاي بعدي به طور پيوسته از آن اخذ و اقتباس نمودند، بنيان مي كه نسل
بـاب فلـسفة وي بـه نگـارش درآورده           هايي كـه در    تلخيص آشنايي فارابي با ارسطو در    

 ـكنـد كـه جـوهر حيـواني     او نفس را به مثابة حقيقتي تعريف مـي . تاست، مشهود اس  بـه   
 ـبخش معناي جوهرحيات كـه   درحـالي  8.شـود   به واسطة آن، همچون جـوهر، فهميـده مـي    

عنـوان فـصل    كند و عقل را بـه  غايي را ايفا مي   گانة صوري، فاعلي و    مان، نقش علل سه     ز هم
اهيت انسان قرار داشته، هم علت فـاعلي  گيرد كه تحت م جوهر و چونان عنصري فرض مي  

ويژه اين عقل نظري اسـت       به) 122-125صص   :م1962مهدي، (.آن است و هم علت غايي     
كمـال غـايي انـسان در       . آيـد   شمار مي  كه چنين موقعيتي را دارد و عقل عملي، مكمل آن به          

  . يابد شكوفايي همين عقل نظري است كه جوهرش با فعلش، هويت مي
عقل فعال به مثابـة عنـصر صـوري         . ين عقل جزئي، عقل فعال كلي قرار دارد       در وراي ا  
شود، كه هم بديهيات اولية تفكر و هم استعداد دريافت ديگر مفاهيم              گرفته مي  نفس، درنظر 
العلـلِ   عقل فعالِ خـارجي، علـت     ) 127ص  ،  همان (.نمايد  عقل بالقوه افاضه مي    عقلي را بر  

اين عقـل، هـم عملكردهـاي عقـل جزئـي را            . آيد  شمار مي  فاعلي و غاييِ عقل جزئي نيز به      
سازد و هم به مثابة يك عقل كامل، عقل جزئي را از طريق افعال عقلاني، بـه                  پذير مي  امكان

 تر، ذخيرة معرفـت علمـي آن نيـز         هرچه فعاليت عقل نظري گسترده    . كشد  سوي خودش مي  
هر ذاتيِ آن يعني همان عقـل فعـال،         گام، به اوج معرفت و به مظ       كه با هر   طوري تر؛ به  افزون

  . شود تر مي نزديك و نزديك
توانـد بـه اتـصال بـا      رسد، تنها مـي  از ديدگاه فارابي، عقل جزئي حتي وقتي به كمال مي 

اين سخن، تكرار مضموني است در متافيزيك ارسطو مبنـي          . عقل فعال، نزديك شود    جوهرِ
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از . كه محرك اول است، تـشبه پيـدا كننـد         بر اينكه عقول فلكي، شوق آن دارند تا به عقلي           
  . ديدگاه فارابي، سعادت غايي بشر در اين است كه به مثال، تقرب جويد

 به شـرح     » المدينة الفاضلة  في مبادي آراء اهل   رسالة  «فارابي در شاهكار عظيم خود يعني       
ت از مـدل   او با تبعي ـ9.گفته و ديگر نكات مربوط به نفس، پرداخته است         و تفسير نكتة پيش   

 ، قواي گوناگون نفس را برشمرده، بر وجود نوعي توافق يا تخالف، De Animaارسطو در 
 بر اين اساس، حواس ما نـسبت بـه آنچـه دريافـت              10.كند  ملازم با هريك از آنها، تأكيد مي      

درنگ واكنش مثبت يـا منفـي،         كنند، بسته به اينكه به آن، جاذبه يا دافعه داشته باشند، بي             مي
اين واكنش عاطفي، هم فعاليت قوة خيال را همراه دارد و هم فعاليـت عقـل                . دهند   مي نشان

  . كند عملي را كه مسيرعمل خود را مطابق با اين واكنش، تعيين مي
هاي واقـع     ها و ناخوشايندي   از ديدگاه فارابي، اين قوة اراده است كه مسئول خوشايندي         

 :1985والتزر، (.انگيزد ي و سياسي فرد را برميدر حس و خيال بوده، درنهايت، رفتار اجتماع       
فارابي بين پاسخ خود به خودي حيوانـات بـه عواطـف برانگيختـه در حـس و                  ) 171ـ173

گـردد،    ها كه به مدد قـوة عاقلـه حاصـل مـي            انديشناك انسان  خيالشان و پاسخ هوشيارانه و    
عـام و پاسـخ نخـست،       پاسخ دوم، پاسخي است مستند به اراده به نحو          . شود  تمايز قائل مي  
  )205 :همان. (مستند به اختيار

شود، برخلاف ديگر قواي نفـس، فاقـد          كامل، غيرمادي درنظرگرفته مي    عقل كه به طور   
فارابي همانند اسكندر افروديسي، قلب را بـه        . كارگيري آن است   اندامي فيزيكي به منظور به    

هـا،    كبـد، طحـال و ديگـر انـدام          قلب به مدد مغـز،     11.كند  بدن، تلقي مي  » اندام اصلي «مثابة  
: همـان  (.كنـد   حرارت غريزي مـورد احتيـاج قـوة غاذيـه، حـواس و خيـال را فـراهم مـي                   

  ) 175ـ187
فارابي بر اين باور است كه به احتمال قوي، همين حرارت غريـزي اسـت كـه مـسئول                   

درت تر بودن حرارت و ق   افزون. آيد  شمار مي  هاي موجود ميان دو جنس مرد و زن به          تفاوت
اعضاي بدن مردان، آنان را نسبت به زنان، عموماً تندخوتر و به لحاظ تهاجمي،   ها و  در اندام 

 تري از لطافت و رأفـت، قـرار        نيرومندتر و برخلاف آنها عموماً برخوردار از سطوح ضعيف        
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حال، مردان و زنان در خصوص احساس، تخيل و تعقـل، بـا              بااين) 195: همان (.داده است 
  . برنديكديگر برا

آيد كه فارابي در خصوص برابر ديدن مردان و زنـان از حيـث    از اين مطالب چنين برمي    
رسد كـه ايـن امـر، بخـشي از            به نظر مي  . اي نداشته است    هاي شناختي، مسئله    قوا و ظرفيت  

 . بـدان گرويـده اسـت      جمهـوري رشد نيز در شرح و تفسير        ميراث افلاطوني اوست كه ابن    
بنابراين، فارابي در مقام نظر، زنان را همانند مردان در فيلسوف           ) 421، يادداشت 401: همان(

  . داند كمال، صالح و توانمند مي يا پيامبر شدن و رسيدن به سعادت و
چنين چيزي چه ممكن باشد، و چه حتـي در مقـام نظـر، ضـروري، فـارابي بـه جهـت                    

باب فرايند تعقل يعنـي   اما در. ملاحظة مسلمّات ديني، از پروراندن آن، اجتناب جسته است     
، بـه آن پرداختـه      بـاب عقـل    دراي مـستقل      موضوعي كه اينجا و با تفصيلي بيشتر در رساله        

 . گويد تر سخن مي است، صريح

عنـوان   اصطلاح بالقوه يا به قول اسـكندر، مـادي را بـه         عقل به ،   المدينة الفاضلة  فارابي در 
 اين رسوم،   )199: همان (.كند  عرفي مي حالت مستعد ماده براي دريافت رسوم المعقولات، م       

اند كه به قوة خيال، منتقل شده، پيش از ورود به عقل، با اين قوه، تعديل                 حسي مبادي صور 
خيالي، به تنهايي عاجز است و نياز بـه          گونه تصاوير  عقل بالقوه در واكنش به اين     . شوند  مي

اين فاعل، همان عقل فعـالِ      . آوردن را فعال سازد و از قوه به فعليت در         آاين دارد كه فاعلي     
ارسطو است كه اسكندر افروديسي، آن را از نفس جزئي به فلك كليِّ مستقلِ، ارتقا بخشيده                

حال، جوهري   و درعين ) 203: همان(اين عقل، اكنون با فلك دهم، متحد گشته است          . است
گـاني كـه    شود كه هم منبع تجلي صور در نبوت اسـت و هـم نيرويـي هم                 مستقل تلقي مي  

فارابي نيروي ايـن    ) 221: همان (.بخشد  عقول بالقوه و معقولات بالقوه، هر دو را فعليت مي         
و متعلـق   ) شناسـا (كند كه از طريق اشراق بر فاعـل بينـا             عقل را با نور خورشيد مقايسه مي      

  ) 201: همان (.سازد پذير مي ، ديدن را امكان)شناسايي(بينايي 
هـاي    معقـول در زمينـه     بالقوه، قادر به دريافت تمام صـور      به كمك اين عقل فعال، عقل       
هـا،   گردد؛ اين صور، از معقولات اولي كه براي همة انـسان            مختلف منطق، اخلاق و علم مي     
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ايـن معقـولات اولـي، كمـال اول انـسان را            ) 205: همان (.شود  پذير است، آغاز مي    دسترس
ي هرچه بيشتر به مفاهيم معقـولي اسـت   كنند؛ كمال غايي انسان، در گرو دستياب        بازنمايي مي 

ند، ا ها در پي كسب آن اين امر خود، موجب سعادت است كه انسان . كه امكان حصول دارند   
  . بخشد آنجا كه ممكن باشد، آنان را به مرتبة الهيِ عقل فعال، تقرب مي زيرا سعادت، تا

سازي و تقليد    ايي شبيه كند كه واجد توان     اي توصيف مي    فارابي، قوة خيال را به مثابة قوه      
آن دسته از صور حسي است كه قبلاً دريافت شده ولي تا زمان فراخـواني بـه ذهـن، در آن                   

 توان تقليدي مزبور، همة قواي نفس، از جمله مفاهيم معقول قوة عاقلـه را               12.حضور ندارند 
ه بـا مراتـب   فارابي، اين ايدة اصالتاً ارسطويي را گاه با مرتبة نبـوت و گـا  . شود نيز شامل مي  

تواند مثل معقول را مـستقيماً از        دهد با اين ادعا كه تخيل جزئي مي         سافل الوهيت، تطبيق مي   
 فـارابي بـر   13.كنند، دريافت كنـد  هاي خيالي، تبديل مي     عقل فعال كه اين مثل را به بازنمايي       

هان اين باور است كه عقل فعال، معقولات جزئي و كلي را كه مبين حوادث حال و آينده ج                 
 .نمايـد    الهيـه، افاضـه مـي      يعنوان معرفت خاص به حقايق ابدي يا اشيا        هستند، بر پيامبر به   

  ) 221ـ223: همان(
فارابي، نبوت را از اين طريق كه واجد صور ملهمة است كه با تخيل دريافت شـده، بـه                   

ور، اين ص ـ . كند  سازي مي  يابد، بومي   شود و سپس به فضاي بيرون انتقال مي         حواس وارد مي  
شوند و پـس از مـدتي در يـك سـفر              فضا به حالتي حسي اما غيرمادي فرض گرفته مي         در

  ) 223: همان (.گردند قراردادي به حواس داخلي برمي
توان يافت كه او زيركانـه آن را          كتابي مي  بخش اعظم مطالعات فارابي دربارة عقل را در       

هاي گونـاگوني كـه وجـوه         دادن بافت  او رساله را با نشان       14. نام نهاده است   العقل رسالة في 
سـازد كـه      وي خاطرنشان مي  . آغازد شوند، مي   كاربرده مي  اسمي و فعلي واژة عقل در آنها به       

شناختي و متافيزيكي خـود اسـتفاده       ارسطو از اين اصطلاح در رسائل منطقي، اخلاقي، روان        
ة فاعـل شناسـا و   در همه جا اين عقل است كه مسئول فهم مبادي و مفروضات اولي           . كند  مي

از ديدگاه فارابي، اين تبيين     . قادر ساختن يك شخص به تكميل معرفت خويش به آن است          
هـاي    هاي شناختي ارسطو به جاي تحليـل        گزند بايد در خدمت حاكم كردن روش       ظاهراً بي 
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گونه كـه بعـداً در       حال، همان  بااين. بست رسيدة متكلمان قرار گيرد     غيرطبيعي و منطقاً به بن    
شود، اين عناصر اوليه كه ظاهراً براي عقل، امري ذاتي محـسوب              د رساله بدان اشاره مي    خو
اين عقل كلي،   ) 29: 1930بويگس، (.شوند  وجود آورده مي   شوند، به واسطة عقل فعال به       مي

اي است كه فارابي رسماً از آنها         عقول چهارگانه  به دليل تقدم وجودي خود، آخرين عقل از       
اين عقل، عقلي است مستقل كه در مقايسه با عقل بشري، بـه طـور               . كند  در رساله بحث مي   
طرح كندي و نشان دادن نفـوذ فهـم          فارابي با بازنگري در   . خارجي است  كامل، غيرمادي و  

انگارد كه در آن، عقـل بـشري بـا            اسكندر افروديسي از ارسطو، فرايند شناختي را مسلّم مي        
  . آيد دست آوردن آنها باشد، از قوه به فعل درمي تحصيل جميع معقولاتي كه مايل به به

فعاليت قوة عاقله، عقل     در اينجا فارابي با ناديده انگاشتن نقش احساس و تخيلِ پيش از           
كند كه آماده و مستعد انتزاع ذوات معقوله و صـور اشـيا           بالقوه را به مثابة عقلي توصيف مي      

ل بالقوه براي فعليت يـافتن، بـستگي بـه           با وجود اين، آمادگي پوياي عق      15.از مواد آنهاست  
سازد شامل همـة انـواعي        عقل فعال، جهان خاكي را به صوري محفوف مي        . عقل فعال دارد  

 .كننـد   سازند و عقل بالقوة ما را قادر بـه دريافـت آنهـا مـي                كه آن صور را بالقوه معقول مي      
  )18: همان(

تعداد صرف براي انديشيدن تا     سوي عقل بالقوه، آن را از حد اس        توان پذيرش معقول از   
بخشد؛ فرايندي كه طي آن عقل بالفعل بـا معقـول              معقولات، ارتقا مي   ةحد تفكر فعال دربار   

تـأثير ايـن     حـال، عقـل بـالقوه خـودش، تحـت          بـااين ) 15: همـان  (.گردد  خويش، متحد مي  
مثـل معقـول    گيرد و به طور كامل، بالقوه باقي مانده، عيناً آمادة دريافت             دگرديسي قرار نمي  

هرچه شمار معقولاتي كه به وسيلة عقل بالفعل در عقل مـستفاد ذخيـره شـده         . اضافي است 
در ايـن  . كند تر باشد، عقل، خود را از طريق تعقل آن معقولات، بيشتر تعقل مي       است، افزون 

راستا، عقل مستفاد، به عقل فعال كه خودش به طور فزاينده به عقل مـستفاد شـباهت دارد،                  
  . يابد ميتشبه 

شناسي نوافلاطوني، چينش نظام معقـولات جهـان خـاكي را از              هستي فارابي به تقليد از   
مـستقل و غيرمـادي      به تعقل آوردنِ جوهر   . داند عقل فعال در بالا تا مادة اولي در پايين، مي         
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حـال،   پـسندترين شـناخت اسـت، بـااين     افلاك، به خصوص، به تعقل آوردن عقل فعال، دل   
از ديدگاه وي، حتي تحصيل معرفت به همه يا نزديك به همة            . داند ا ممكن نمي  فارابي آن ر  

عقل فعـال،    بندي ما از معقولات با ترتيب آنها در        امور جهان نيز كافي نخواهد بود؛ صورت      
عقل فعال و حضورشان در انديـشة   تفاوتي كيفي نيز ميان نحوة حضور آنها در   . تفاوت دارد 

: همـان  (.داشته باشـيم    متشابهات يا اشباه معقولات محض سروكار      ما وجود دارد؛ ما بايد با     
19 ( 

عقل مـستفاد    يا به قول فارابي،      معرفتتوجهي از    بندي شمار قابل   با اين وصف، صورت   
اي كه در تجرّد خود به عقل فعال، شباهت دارد، مـا              ، همان است كه با آفرينش ماده      نيرومند

: همان (.حتي حيات آخرت است    ين سعادت قصوا و   اين امر، مب  . بخشد  را شكل و كمال مي    
31 (  

باب جاودانگي كه اكنون با عقـل كمـال          هاي گوناگون در    فارابي، گرچه به طرح ديدگاه    
پردازد، اما توجيه او دربارة جايگـاه نفـس يـا عقـل              گردد، مي   يافته و نفس كلي، شناخته مي     

بي با آنكه با تفصيل بيـشتري        فارا )56ـ57 :1992ديويدسون،   (.جزئي دروني، ضعيف است   
سـوي   باب نبوت، سخن گفته است، اما شايد درخصوص عقيدة مذهبي به آخرت كه از              در

عنوان يكي از اصول عقايد تلقي شده، بـا          مسلمانان با شور و التهاب و به شكلي متفاوت، به         
  . احتياط برخورد كرده است

  سينا  ابن
شود، وجود نفـس ناوابـسته،        وفان اسلامي شمرده مي   سينا كه يكي از تأثيرگذارترين فيلس       ابن

خودآگاه، مادي و جاودانه را مسلّم انگاشت، موضوعي كه فارابي منكر آن بود و بـا وجـود                  
افلاطون به جاي ارسطو، توانـست بـه         سينا با پيروي از     ابن. اين، مدعي جاودانگي نفس بود    

باب نفس،   درشفاءكتاب  صلي ازف او در. وجود تمايز جوهري ميان نفس و بدن، قائل شود   
 و هـم در خلاصـة   شـفاء سـينا هـم در        ابـن  16.ادعاي چنين وجود مستقلي را مطرح ساخت      

  ) 102 : بخش ششمق،1397،ابن سينا (.، براهيني براي اثبات اين ادعا ارائه كرده استنجات
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 ـ   هاي صوري، فسادپذير    جمله مؤلفه  او به بدن فيزيكي كه از جميع جهات، از         ه اسـت، ب
كـه ايـن     طـوري  به  غيرمادي، تفاوت دارد؛   كلي با نفس كاملاً    نگرد كه به طور     مثابة امري مي  

درعوض، نفس، يك رابطة تـصادفي بـا بـدني          . تواند صورت ذاتي آن اولي باشد      دومي نمي 
دهي مركزي و اصل محافظت، مناسبت       خاص دارد و با پيدايش آن بدن و نيازش به سازمان          

وجـود آمـده، و     نفس، خودش به واسـطة عقـول مـستقل فلكـي، بـه           .و ملازمت يافته است   
   17.يابد براساس تمايل يا تنازع طبيعي به بدني در حال پيدايش، در آن تجلي مي

كوشد تـا بـدن را بـه         يابد و مي    شدة خود، فرديت مي    نفس با طبيعت خاص بدن طراحي     
ذاتـاً غيرمـادي اسـت، بـا        نفس به دليل اينكه موجـودي       . كمال اخلاقي و عقلي نائل گرداند     

ها و مثل معقـولي را كـه در          يعني انگاره  حتي فردانيت خويش؛   شود و هلاك بدن، فاني نمي   
سـينا خودآگـاهي را بـه نفـس            ابن 18.كند  دوران حيات زميني خود اندوخته است، حفظ مي       

 جانبه فقـط بـا     دهد كه به خود هشيار است و نبايد به طور يك            يعني به خويشتني نسبت مي    
هـايي كـه     نفـس، بـسته بـه شـمار معرفـت         ) 66 :1952رحمـان،    (.قوة عاقله، شناخته شـود    

كند، لـذت يـا الـم پايـدار را      اندوزد و نيز فضايل و رذايلي كه در طول زندگي كسب مي      مي
  ) 106ـ 115 :1992ديويدسون، (.تجربه خواهد كرد
 گـامي فراتـر از پيـشينيان        سينا، هم به لحاظ فلسفي و هم به لحاظ الهياتي،           در اينجا، ابن  

هـاي ارسـطويي و       او ايـن كـار را بـا تلفيـق مايـه           . دارد ارسطويي و مسلمان خويش، برمـي     
   19.رساند شناسي خود، به انجام مي معرفت نوافلاطوني در
 ـشناسي صـورت  هستي سينا از انحراف ابن باورانـة ارسـطويي در آزمـون تجربـي       مـاده  

ي با فرض تصور شخصي معلق در هوا و كـاملاً جـدا    دهد كه و    مشهوري، خود را نشان مي    
 هدف از ايـن آزمـايش، نـشان دادن    20.از هرگونه تجربة فيزيكي يا حسي، ترتيب داده است    

توان شخص براي درك عقلاني وجود نفس خود بدون مدد گرفتن از قواي حسي يا خيالي                
گرفتـار   نفس، هم پيش از   كند كه     سينا، اين آزمايش، اثبات مي      از ديدگاه ابن  . اش است  مادي

آن يعني وقتي اندام هاي جسمي كه در خدمت نفـس قـرار              آمدن در اين عالم و هم پس از       
  . روند، جوهر عاقل مستقلي است دارند، از بين مي
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 De Animaسينا، تابع كتاب ارسطو يعنـي   ترسيم چهار قواي خارجي نفس از سوي ابن
هـاي حـسي،      د ساختن متعلقات حسي به اندام     است كه بر مبناي آن، حواس ما از طريق وار         

حـواس داخلـي، بـه طـور         سـينا در بحـث از       با وجود اين، ابـن    . شوند  تأثير آنها را پذيرا مي    
كنـد، از ارسـطو       او هرچه بيشتر، ماده را لحاظ مي      . گيرد  مشخص، سنت ارسطويي را پي مي     

  . رود شود و در راستايي افلاطوني، پيش مي بيشتر دور مي
كـه   طوري  به ،داند هاي مغز مي    ا محل حواس داخلي را در سه شكمچه از شكمچه         سين  ابن

هر دو حس در يك شكمچه قرار دارنـد، و بـه ترتيـب، واجـد ظرفيـت مدركـه و حافظـه                       
 حس مشترك و يك جنبه از قوة خيالي، شامل جفت اول كه در لب قدامي مغـز       21.باشند  مي

أثيرات دريافتي از حـواس جزئـي بـه منظـور           حس مشترك، خود را با ت     . شود قرار دارد، مي  
گونـه كـه ارسـطو       ايـن، همـان   . دهد  متعلق حسي، انطباق مي    فراهم كردن تصويري واحد از    

اي كـه   گـردد؛ يعنـي پديـده    گفته، شامل تأثيراتي است كه لزوماً به متعلق حسي مـرتبط مـي            
ضـوع، مبـين     ايـن مو   22.زنـد  حافظة تأثيرات حسي پيشين را به احساس كنوني، پيونـد مـي           

  . هايي است كه در حس مشترك حضور دارند ظرفيتي معين براي داوري
طوركه ارسطو  كند، همان سازي مي صور حسي كه حس مشترك آنها را دريافت و يكسان

كند و بخش     سينا اين قوه را تقسيم مي        آنكه ابن  ءشوند؛ جز   گويد، به قوة خيالي منتقل مي       مي
داري  اين قوه، اين صور را بـه طـور كامـل، نگـه            . نامد يال مي نخست را به قوة مصورِه يا خ      

   23.شود دهنده و مصوره ناميده مي بخش، شكل كند و به همين دليل قوة حافظه، صورت مي
پنداشـت، محـل قرارگيـري جفـت دوم      سينا در آغـاز مـي   كه ابن  طور شكمچة مياني، آن  

و قـوة دوم حربـا ماننـد       غريـب وهـم      اين جفت، شامل قوة عجيب و     . حواس داخلي است  
و هم عملكـرد عقلـي      ) در حيوانات و انسان   (هر دوي اينها هم عملكرد خيالي دارند        . است

نامد، امـا ايـن قـوه      ميمتخيلهاش،  سينا اين قوه را از جهت جنبة خيالي   ابن). فقط در انسان  (
وه با مفـاهيم    با وجود اين، وقتي اين ق     . شود  بسته به عملكردش، خيال مصوره هم ناميده مي       

سينا آن را قـوة مفكـرّه يعنـي قـوة فكـري يـا شـناختي             خاص پايه سروكار داشته باشد، ابن     
  . نامد مي
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جمله انـسان بـراي    سينا وجود قوة وهم را به منظور توضيح توان دروني حيوانات از     ابن
به احساس درآوردن معناي نامحسوسي كه نـسبت بـه موضـوع مـورد فهـم شناسـا، ذاتـي                    

هايي فراحسي   ند از ويژگي  ا  اين اساس، معاني، عبارت    بر. انگارد  شود، مسلّم مي    يمحسوب م 
اين معـاني، فهمنـده     . نماياند كه متعلق ادراك در لحظة ادراك، آنها را به حيوان يا انسان، مي            

دهند؛ نظير احـساسات منفـي ناشـي از ادراك گـرگ توسـط               تأثير قرار مي   را با قوت، تحت   
   24.مثبت ناشي از ادراك يك دوست يا فرزندگوسفند يا احساسات 

داند،  رشد، فرض كرد، محدود به حيوانات نمي        گونه كه بعدها ابن    سينا قوة وهم را آن      ابن
 او معتقد   25.كند تر تصور مي   اما آن را از حيث تأثير بر موضوعات منطقي و فيزيكي، گسترده           

مجرد است، يعنـي معنـايي   هاي وهمي، مختصات اصلي هر متعلق فيزيكي  است كه دريافت  
  . نمايد كه آن را از هر متعلقي ديگر، متمايز مي

اي است كه در فطـري بـودن و           سينا همسو با ارسطو، علاوه بر قوة وهم، قائل به قوه            ابن
خودانگيختگي، شبيه به قوة وهم است، اين قوه عبارت است از قـوة حـدس و شـهود كـه                    

اي كـه     حدس، عبـارت اسـت از قـوه       . ني است گامي كليدي در فراچنگ آوردن معرفت يقي      
، حد وسط يك قياس كلي را كه مبناي برهاني خاص، يسازد به طور ناگهان  آدمي را قادر مي   

سينا بر اين باور است كه اشخاص تيزهـوش، كـساني              ابن 26.شود، تشخيص دهد    شمرده مي 
ز بـسياري   هستند كه حس شهودي آنها به لحاظ فطري، چنان قدرتمند اسـت كـه آنـان را ا                 

نـادر، اشخاصـي هـستند     در مواردي انـدك و . كند نياز مي تجارب پيشين حسي يا عقلي، بي 
درنـگ بـه حـل و     قادرند بـي ذكاء،  اختيار داشتن قريحة شهودي عميق يا        انبيا كه با در    نظير

عنـوان   كند اين پديده را، نه بـه        سينا كوشش مي    ابن. درك تمامي مسائل يك علم دست يابند      
عنوان قـدرت    شناسي هنجارين خود، ولي از طريق در نظر آوردن آن نه به              معرفت بخشي از 

يافتـه از عقـل فعـال، از لحـاظ           عنوان تبييني نادر از قواي تجلـي       فطري حس دروني بلكه به    
  . علمي، تبيين كند

سينا بر اين باور است كه معاني مكتسب به وسـيلة قـوة وهـم، در شـكمچة سـومين         ابن
حافظه با شكمچة سوم در قـوة يـادآوري يـا           . شوند   در حافظه، دريافت مي    عقبي مغز، يعني  



57  

  

 

  
ابن

 تا 
دي

 كن
ن از

 ذه
سفة

فل
شد

ر
 

  . شود كند، سهيم مي داري مي ذكر كه معاني وهمي فراهم شده براي تذكر را نگه
شناختيِ معـاني   /سينا به خاطر داريم، اين قوه از سويي با قوة خيالي            ابن مطابق با آنچه از   

داري شـده اسـت،      ي كه توسط خيال مصور نگـه      وهمي و از ديگر سو با صورِ حسي متناسب        
اين قـوه   . شود  به همين دليل، از اين جنبة دوم قوة خيال، به قوة مصوره ياد مي             . انطباق دارد 

همراه قوة شناختي با صور و مفاهيم حسي خاصي سروكار دارند و بـه ترتيـب، آنهـا را بـه                     
شـده بـه     ريق تركيب تأثيرات دريافـت    آنها اين كار را از ط     . كنند  طور دقيق و كامل، ارائه مي     

وسيلة حس مشترك و وهـم و جداسـازي چيزهـاي نـامربوط بـه متعلـق حـسي، صـورت                    
  . دهند مي

كنـد كـه ريـشه در         مـسائل عملـي ارتبـاط پيـدا مـي          قوة شناختي، اصولاً با آن دسـته از       
خلـي  هاي تجربي را بـه كمـك قـواي دا           هايي مبتني بر داده    هاي مادي دارند و داوري      پديده

اي مناسب به سـنت، اخبـاري را          سينا در اشاره    ابن. دهند  انتزاع و فراست منطقي، صورت مي     
عنوان منبع معتبرتري براي صورت      دهد، به   مبناي شدت تواتر به آنها رضايت مي       كه نفس بر  
    27.آورد شمار مي هاي عملي، به دادن داوري

اين قـوه بـه آنهـا    . شديافته را دارندسينا، حيوانات، فقط همين قوة خيالي ر از ديدگاه ابن 
آورند به خودشان بازنمايي كنند و اين توان را           دهد كه آنچه را به خاطر مي        اين امكان را مي   

ها به آنها    سو، قوة شناختيِ انسان    از ديگر . ها بتوانند روياپردازي كنند    كند كه انسان    فراهم مي 
تر بگذارند و زمينة سنجش عقلي را فراهم        حد يادآوري غريزي فرا    دهد كه پا را از      اجازه مي 

   28.شود كاملا جزئي، محدود مي كند كه اصولاً به افعال و موضوعات مجرد و مي
. دانـد  سينا قوة وهم را در بازسازي مفاهيم خاص فيزيكي، با قوة شناختي، همراه مـي      ابن

 اوهـام و    تأثير قـرار دهـد و در صـورت لـزوم، مـسئول             تواند قوة شناختي را تحت      وهم مي 
به همين شـكل، قـوة   ) 227ـ228 :2000بلك،  (.باشد هايمان مي خيالات در روياها و انديشه  

روي كند كـه ايـن كـار         كاربردن قياسات، زياده   تواند در استفاده از مواد منطقي و به        وهم، مي 
كند كه در نتيجه، اين امر، خود         زمينه را براي داوري درخصوص موجودات مجرد فراهم مي        

   29.شودهاي خطا در باب متافيزيك منجر مي داوريبه 
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هـاي    گونه كه توضيح داده شد، بسياري از حـواس بـاطني بـه خـصوص فعاليـت                 همان
حـدود قـوة عاقلـه فراتـر رفتـه و            كنند كـه از     گستردة وهم و قوة شناختي، طوري عمل مي       

س را در مـسير     اندازند كه ايـن امـر، نف ـ       عينيت و طبيعت مجرّد مستقل آن را به مخاطره مي         
سينا در آثار بعدي خويش، شهود        بنابراين، ابن . كشاند  جستجوي سعادت ابدي به نابودي مي     

نظمي در درون نفس     گرداند و آن را با بي      را از هر گونه پاية فيزيكي در وهم و مغز، دور مي           
 ـ او قوة دروني شناخت را صرفاً به تفكـر در         . دهد  عنوان يك تجلي الهي، جاي مي      و به  اب ب

  30.كند مفاهيمِ انتزاعيِ خاص، محدود مي
واس باطني، در توصيف وي از مراحل تكامـل          سينا براي تمايز قوة عاقله از       كوشش ابن 
شـوند،    او فرايند دروني شناخت را كه طي آن حواس بـاطني، درگيـر مـي              . عقل، طنين دارد  

. دانـد  ، كافي نمـي   داند اما براي به چنگ آوردن معرفت حقيقي         براي اكثر مردم، ضروري مي    
سينا در برخي مصنفات خود، نقش حواس باطني را در تـأثير پـيش آموزشـي بـر نفـس                   ابن
سازي آن براي دريافت مفاهيم كلي عقلـي كـه هـدف غـايي نفـس             داند كه موجب آماده     مي

كرد، منتزع از تخيـل       نه كه ارسطو تصور مي    گو هاي عقلي، آن    اين قبيل انگاره  . شود  است، مي 
شوند كه عقـل كـاملاً بـالقوه و منفعـل را بـه عقـل                  لكه از عقل فعال كلي ناشي مي      نيستند ب 

 اين، همان مرحلة فعال شناخت است كه در آن، عقل به طور فعال 31.نمايد مستفاد تبديل مي
درنهايت، اين اتصال، اتصال با عقل فعال كـه منبـع همـة             . يابد  به موضوع معقول اتصال مي    
  . اهد بودصور بر روي زمين است، خو

اي ازحد وسط بالقوگي است،       ارسطو، قائل به وجود مرتبه     سينا همچنين به پيروي از      ابن
آيند و به همين خـاطر،       كار نمي  موسوم به عقل بالملكه كه در آن، معقولات مستفاد عقل، به          

 سـينا در   با وجود اين، بالقوه در نظر گرفتن معقولات مـستفاد، بـا بـاور ابـن    32.بالقوه هستند 
گردانـد، كـه در آنجـا ذخيـره شـده، منتظـر               زيرا وي آنها را به عقل فعال برمي        ؛تضاد است 

داري  بنابراين، اين عقل، بـه نگـه      . مانند تا به واسطة عقل بالملكه، مورد تذكر قرار گيرند          مي
آيد كه اكتساب دوبارة آنها را از عقـل   پردازد بلكه بيشتر به اين كار مي       معقولات مستفاد نمي  

   33.پذير سازد ال، امكانفع
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در نتيجه، عقل فعال عبارت است از، منبـع صـور عقلـي بـر روي زمـين و منبـع تـوان                       
اين عقل، همانند خورشـيد هـم فاعـل شناسـا و هـم موضـوع          . وجودي ما براي كسب آنها    

ديويدسـون   (.ها، حضور دارد   كند و در هر مرحله از رشد عقلي انسان          شناخت را روشن مي   
1992: 92 ،87 ،86 (  

القاعده براي استفاده از حواس به اين نيـاز دارنـد كـه نفـوس                كه اكثر مردم علي    درحالي
كند، آماده كنند، اندكي از       خود را براي شناخت عقلي كه عقل فعال به طور خودكار عطا مي            

تواننـد مفـاهيم و      گونه كه ديـديم، مـي      العاده، همان  هاي برخوردار از شهودهاي خارق      انسان
هـاي اهـل      سينا، عقول اين دسته از انسان       ابن. واسطه كسب كنند   هاي عقلي را بي     ضفر پيش

 پيامبران تا حد وسيعي از ايـن حـس   34.نامد شهود را، قدسي و عقل فعال را روح قدسي مي   
. كننـد   عقل فعال را دريافت مي     عقلي در  برخوردارند و تجليات همه يا نزديك به همة صور        

عقليِ كليِ تجليّ يافتـه را       است تا صور   هايي، قادر  الي چنين انسان  سينا، قواي خي    ابن به نظر 
   35.كند در قالب مواد حسي جزئي، تصوير

سـينا كـه در موضـوع پيـشگويي شخـصي بـا ايهـام سـخن                   بنابراين، نبوت، از نگاه ابن    
با وجود اين، خدا، علت غايي تعقل اسـت و          . اي استثنايي ولي طبيعي است      گويد، پديده   مي

جويد، اما عقل فعال را واسطة با انـسان،          ر مستقيم در فرايند دروني تعقل شركت نمي       به طو 
سينا كوشش دارد تا فلسفة خود را     بينيم كه ابن    در اينجا همانند موارد مشابه مي     . دهد قرار مي 

  . با مفاهيم سنتي ديني، مطابق سازد
 ـ            ابن د طبيعـي بـين تخيـل و        سينا به منظور حفظ طبيعت مجرّد و جاوداني نفس، بر پيون

اين امر، به طور كامل، بستگي به عقل فعال دارد كه به سبب جوهريت              . كند  تعقل، تأكيد مي  
  . دارد مستقل نفس، آن را از استهلاك كامل در عقل فعال، دور نگه مي

  رشد  ابن
 لذا به شـارح ارسـطو شـهرت    ؛خاطر داشته رشد بيش از پيشينيانش به سنت مشائي تعلق   ابن
تلخيـصي از    وDe animaدانـيم، او، سـه شـرح بـر كتـاب       گونه كه مـي  همان. ه استيافت
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Parva Naturaliaشرح مختصر او در مقايسه با دو شرح .  به رشتة تحرير در آورده است
مانـد تـا    اي از آثـار ارسـطو مـي       ديگرش يعني شرح متوسط و شرح كبير، بيشتر به خلاصـه          

هـاي اصـلي    اي از آمـوزه  صر، در ضمن ارائة خلاصهرشد در شرح مخت      ابن 36.شرحي بر آنها  
ارسطو درخصوص فيزيك، هواشناسي و فيزيولوژي، به توصيف ديدگاه وي در باب نفس،             

ها عمدتاً به تركيب اجزاي مادة اوليه همة ابدان، ماهيت عناصر اربعه و              اين آموزه . پردازد مي
 بـدن قـرار      پنوموني ت غريزي يا  تأثير ابدان فلكي و حرار     نقش تناسلي ارگانيسمي كه تحت    

رشد، نفس، محصول علل طبيعي قريب و بعيد،           بنابراين، از ديد ابن    37.شوند  دارد، مربوط مي  
اش بـا ابـدان،      از ميان علل سماوي، عقل فعـال اسـت كـه رابطـه            . و ارضي و سماوي است    

اساسـاً از   زيرا به دليـل مجـرد بـودن،    ؛اش با ديگر عقول سماوي، اتفاقي است  همانند رابطه 
  . باشد عقول ديگر، متمايز مي

ايـن  . شـود، تأكيـد دارد      رشد بر ساختار سلسله مراتبي نفس كه با قوة غاذيه آغاز مي             ابن
 را كه نفس براي ادراكات حسي بدان ميل دارد، فراهم هعنوان شالودة قواي حسي، ماد قوه به

 ـ              . كند  مي  القوگي ايـن قـوه را در      اين ميل، كمال يا فعليت نخستينِ قـوة حـسي اسـت كـه ب
در نتيجـه، قـوة     . رسـاند   صورتي كه هنوز به مرتبة واقعي هستي نرسيده باشد، به فعليت مي           

  . تر هرچند به صورت بالقوه، حاضر است بالاتر در مراتب پايين
تـر يـا بـه تعبيـري،         گيرد كه مادي    اي قرار مي    اي به نوبة خود، تحت حفاظت قوه        هر قوه 

اين ترتيب، حواس، نسبت به حس مشترك، حس مشترك نسبت بـه            به  . كمتر معنوي است  
 به همين ترتيـب، خيـال،       38.كنند  خيال، و خيال نسبت به قوة عاقله، حكم شالوده را ايفا مي           

به منظور آنكه براي قوة عاقله، آن دسته از صوري را فراهم سازد كه داراي ابعاد عقلي يا به                   
 ـاند معاني عقليتعبيري   تـابع  ـ گيرد رشد بيش از پيشينيان از آن، بهره مي بن اصطلاحي كه ا 

اين معاني در صورت حاضر شده در حواس، حـضور دارد، امـا بايـد منتظـر                 . حواس است 
عنـوان   اي عاقله، به سنجش و ارزيابي آنها بپردازد به شـرط آنكـه نخـست، بـه                  بمانند تا قوه  

بنـابراين،  . يي شـده باشـند    معاني حسي و خيالي و به ترتيـب، در حـواس و خيـال، بازنمـا               
گونـه كـه هـستند،       عنوان صورتي براي اشياي مورد ادراك بـدان        معاني، صرفاً به   رشد، از   ابن
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برد، بلكه به اين عنوان كه توسط قواي مربوط بـه نفـس، مـورد احـساس، تخيـل،              بهره نمي 
هـاي او    ششرشد در فلسفة ذهن، اصولاً در كو        تأثير ابن . يادآوري يا تعقل، قرار گرفته است     

هاي حواس باطني و معين ساختن ماهيـت عقـل ايـن              به منظور پالايش و بازتعريف فعاليت     
 Deهاي خـود بـر   او از نقش حواس باطني هم در شرح. جهاني يا مادي، تجلي يافته است

anima              كـار وي بـر آثـار       .  و هم در تحريرهايش بر حواس و حافظه، سـخن گفتـه اسـت
شناسـي، مبتنـي     در روان ) م1138متوفي  (باجه    اش، ابن  ندولسيا هاي معاصر   ارسطو و نوشته  

سينا در مقام رد و انكـار         آميز نسبت به ابن     كار او همچنين، متضمن پاسخي سرزنش      39.است
رشد، تخيـل     از ديدگاه ابن  . باشد بالا بردن موقعيت و هم تا حد يك حس باطني اضافي، مي           

  . ا را ايفا كنندسين توانند وظيفة قوة وهمية ابن و حافظه مي
. ارسطو رسالة خود در باب حافظه را با تمايز بين يادسپاري و يادآوري، آغاز كرده است  

و ) حس مشترك و خيال   (حال، متمايز از حواس باطني       او اين دو كار را مربوط به و درعين        
   40.داند قوة عاقله مي

س راه يافتـه و بـه       از ديد ارسطو، خيال، متعلق حسي را كه براي نخستين بـار بـه حـوا               
كنـد و    برداري مـي   احساسي منفرد بدل گشته است، به وسيلة حس مشترك، دروني و نسخه           

كنـد كـه اثـر      دريافت مي)zographema ti(قوة حافظه، چنين چيزي را همچون تصويري 
)tupon tina (   يـادآوري،  41.حاصل از ادراكي است كه از طريق خيال، منتقـل شـده اسـت 

 كه اثر وارد به حافظه را با ادراكي كه بـراي نخـستين بـار تخيـل شـده،        عملي مدبرانه است  
  . دهد پيوند مي
عنوان امري كه مخلـوق فراينـد        رشد با توجه به تسلطش بر آثار ارسطو، حافظه را به            ابن

صورت متعلق بيروني، نخـست همـراه       . گيرد سازي است، در نظر مي     انتزاع مستمر يا معنوي   
آنگـاه حـس    . گيـرد   يا عوارض مادي خود، مورد احساس قرار مـي         هاي اختصاصي  با پوسته 

 تطابقات آگاهانة اين صورت را به طـرزي بـه طـور فزاينـده،               42مشترك و سپس قوة خيال،    
كنند و به دنبال آن، قوة نقادي يا همان قوة شناختي كه به مثابة حـس                 غيرمادي، دريافت مي  

اين قوه در حقيقـت بـه مثابـة پلـي بـين          43.شود  كند، وارد عمل مي     باطني مستقلي، عمل مي   
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تـرين    كه با تصاوير خاصي سروكار دارد اما تمييزدهنـده         كند، درحالي   خيال و عقل، عمل مي    
رساند كه حافظـه      اين قوه، فرايند تجريد را وقتي به پايان مي        . گزيند ادراكي را برمي   جنبة هر 

  44. گرددبه دريافت معنا يا مفهومي جوهري از يك ادراك جزئي، نايل
سازد و هرگاه اراده كنـد،        شده از خاطر را ذخيره مي      حافظه، اين تصاوير جوهري زدوده    

تذكر يا يادآوري، آنها را در قوة شناختي، با همة تصاويري كـه             . تواند آنها را به ياد آورد       مي
. كنـد  انـد، دوبـاره پيونـد برقـرار مـي      هاي جسمانيِ شـيء مطلـوب را از دسـت داده      ويژگي
گونـه كـه     ونه كه گذشت، در اينجا بين فعاليت حافظه و فعاليت عقل بالملكـه بـدان              گ همان

داري  دو بـه نگـه     اي برقـرار اسـت؛ زيـرا هـر         توسط اسكندر افروديسي، بسط يافت، موازنه     
پردازند كه به ترتيب، محتويات قبلاً دريافت شده از يـك ادراك جزئـي                مفاهيم جوهري مي  

بـا آنكـه    . بخـشند   را، شـكل مـي    ) عقل بالملكـه  (اك كلي   يا يك ادر  ) نقش حافظه (مفروض  
سـازد، امـا     رشد معمولاً قوة حافظه را به مفاهيم صورت متخيلة مفـروض، منحـصر مـي                ابن

طريق قوة شـناختي،   اين كار از. يابد كند كه اين صورت، با كليات نيز، ارتباط مي   اعتراف مي 
شده در قوة    به كمك مفهوم ذخيره   پذيرد كه كلي را با برخي تصورات جزئي كه            صورت مي 

بنابراين، مفهوم عبارت است از سرشت يا ماهيـت     . دهد  اند، ارتباط مي   حافظه، يادآوري شده  
شود كه انگارة كلي با يـادآوري تـصويري           گفته مي   به همين خاطر   45.تمييزدهندة آن تصوير  

بـدون  «: ويـد گ گونـه كـه ارسـطو مـي     همـان . شود آن دارد، يادآوري مي كه دلالت ضمني بر   
  46.»تصوير، تفكر، ناممكن است

قـوة  : گيـرد   عنوان عملـي سـه بعـدي درنظـر مـي           رشد يادآوري را به      به اين ترتيب، ابن   
شـود، بهـره      شناختي از مفاهيمي مربوط به صورت متخيلـّة كـه در حافظـه نگاهـداري مـي                

دآوري كـاملي از    نمايد تا به استنباط يا      گيرد و آنها را با تصوير حسي نخستين تركيب مي           مي
سينا، قابـل   يافته توسط ابن  شباهت اين ديدگاه با ديدگاه بسط 47.ادراك مورد نظر، دست يابد    

  . تر است جويانه رشد، صرفه توجه است، گرچه ديدگاه ابن
سينا در اين امر توافق دارد كه حيوانـات، حـس آگاهانـة دقيقـي دارنـد و                    رشد با ابن    ابن

 غيرحسي در سرشت ديگر موجودات را تشخيص و در نتيجـه   واسطه، كيفيات  قادرند كه بي  
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دانـد كـه بـا        عملكرد تخيلي مـي    رشد، اين حس را عبارت از       ابن. بقاي آنها را افزايش دهند    
بخشد و نه      را به آن مي    وهمكه او نه موقعيت قوة مستقل        حالير د ،حافظه تشديد شده است   

  48.دادي كه ارسطو قائل بود، برساندمايل است كه شمار قواي نفس را به چيزي بيش از تع
هاي گوناگون مغز، بيشتر تـابع       تعيين جاي حواس باطني و حافظه در بخش        رشد در   ابن

رو محل حـس مـشترك و قـوة متخيلّـه در بخـش       ازاين. جالينوس و اجماع است تا ارسطو   
شـود كـه      گفتـه مـي    49.قدامي، قوة شناختي در بخش مياني و حافظه در بخش خلفي اسـت            

ت حافظه، بستگي به خشكي جلو و عقب مغـز دارد و ضـعف حافظـه بـه رطـوبتي كـه                    قو
بهترين وضعيت كه اغلب در دورة جواني،     . دارد  ها را از توقف يافتن، بازمي      تصاوير و انگاره  

فايـدة مثبـت   (شود، عبارت است از حد وسط حافظه كه موجب هم سرعت فهم              پديدار مي 
   50.دتشود و هم حافظة دراز م مي) رطوبت

هاي بدن، محلي فيزيكـي دارنـد،        با اينكه حواس باطني، همانند حواس ظاهري در اندام        
رشـد را از اينكـه ايـن قـوه را داراي              ايـن امـر، ابـن     . قوة عاقله اما فاقد چنين محلي اسـت       
 ـساختاري در بخش مادي بدن، بپندارد  ـكه مشخـصة فيزيـك ارسـطويي اسـت      چنان   بـاز   

 توضـيح داده شـده اسـت، ايـن قـوة      De animaتلخـيص   كه در گونه همان. نداشته است
شناختي و به تعبيري، عقل عملي است كه نخست در جريان معـاني حـسي و خيـالي قـرار          

گيرد و از ميان خطوط عقلي به دو شـيوة اسـتقرايي و اسـتنتاجي، دسـت بـه گـزينش و                        مي
اي همتـاي نظـري خـود       ماده يا زمينه بـر      عنوان سپس همين عقل عملي، به    . زند  سنجش مي 

دسـت آمـده، انتـزاع       فرض كلي را از متعلـق جزئـي قـبلاً بـه             كند كه انگاره يا پيش      عمل مي 
  51.نمايد مي

رشـد آن را      اوج كمال نفس عبارت است از دستيابي عقل نظري به حقيقت كلي كه ابـن              
ننـد بـه    توا  ها مـي   نامد، گرچه وي معتقد است كه تنها شمار اندكي از انسان            خلافت الهي مي  

گرچـه همـة    .  معرفت غـايي مطلـوب، از آنِ عقـل فعـال اسـت             52.چنين مقامي دست يابند   
 زيرا طبيعت، مانع دستيابي همه به امكانـات حقيقـي   ؛توانند به اين سطح برسند ها نمي  انسان
   53.شوند شود اما سرانجام، روزي آدميان در جهان ابدي به آن نائل مي نهايت مي و بي
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 تكرار نشده است، امـا بـاور   De animaرشد بر  ا در دو شرح ديگر ابنبا اينكه اين ادع
هرگونـه شـناختي از   . باشـد  او به دستيابي به كمال شخصي از طريق عقل فعـال، ثابـت مـي            

معقولات، عبارت است از عملِ تمييز فاعل شناسا و موضوع شناخت بـدون حـصار مـادي                 
، بـر هـر چيـز ديگـري تفـوق دارد       با وجـود ايـن، معرفـت عقـل فعـال     54.موجود بين آنها  

همتا و نهايي، فراگير است و نوع همة صور زمينـي بـه       كه محتواي آن، به شكلي بي      طوري به
  . شود آن يافت مي شكلي يكپارچه و در قالب موجود معقول واحدي، در

عنـوان صـورت زمينـي       دهد كه عقل فعال را به       رشد به اين ديدگاه وفاداري نشان مي        ابن
زندگي خود در نظر آورد، اما درك او از رابطة ميان عقل فعـال و صـور زمينـي،                   همة صور   

عنـوان جـوهري مفـيض     كه به عقل فعال، نخـست بـه       او درحالي . دهد  اندكي تغيير نشان مي   
نمايـد، بعـداً از آن در قالـب اصـطلاحات      انديشد كه صور جواهر خـاكي را افاضـه مـي           مي

قل، اشراق يا تحقق هم فاعل بالقوه عاقل و هم متعلق        عنوان شرط لازم براي تع     ارسطويي، به 
طلبـي در انـسان،       با وجود اين، عقل فعال به مثابة متعلّق نهاييِ معرفت          55.كند  معقول، ياد مي  

  . كند كنندة سعادت نفس است، عمل مي عنوان علت غايي تعقل كه تضمين به
 كـه بـه وسـيلة عقـل         رشد همانند ديگر پيشينيانش، عقـل بـالقوة شـخص           از ديدگاه ابن  

عقـل بالفعـل،   . آيـد  شود، به واسطة عقل فعال به فعليت درمي هيولاني يا مادي، بازنمايي مي  
ايـن مـسير بـه عقـل مـستفاد، تبـديل             ها يا همان عقل بالملكه را كـه در         خزانة نهاني انگاره  

فعال آخرين زنجيرة همين تحول عقلي است كه اتصال با عقل            در. آورد  وجود مي  شود به   مي
   56.شود كه همان اتحاد سوژه و ابژه است، تجربه مي

. كنـد   رشد بيش از پيشينيان خود با مفهوم عقل بالقوه يا مادي، دست و پنجه نرم مـي                  ابن
 -نخست، با پيروي از ديدگاه اسـكندر : كند  دو ديدگاه اتخاذ ميDe animaتلخيص او در 
آورد و سـپس، بـه     يا قوة خيال، در نظر مـي تي در بدنئباجه، عقل هيولاني را به مثابة هي        ابن

شود كه عينيت غيرمادي آن را به مثابة جوهري كه از اسـاس، بيـرون                 اين ديدگاه متمايل مي   
 ديدگاه اخير كه بازتاب موضع ثامسيوسي است، ديـدگاهي          57.از بدن قرار دارد، تضمين كند     

  58.دهد را به آن ارجاع ميپيشنهاد داده و خواننده را آشكا رشد در شرح كبير است كه ابن
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اين ديدگاه  . در باب سرشت عقل هيولاني دارد      رشد، ديدگاه سومي نيز     با وجود اين، ابن   
همان ديدگاهي است كه در شرح متوسط كه وي آن را پس از شـرح كبيـر يـا بـه احتمـال                       

 غرب  59.نويس آن، به نگارش درآورده است، مطرح شده است         تر، پس از نخستين پيش     قوي
 فقط از ترجمة شرح كبير، آگاهي داشت و از ديدگاه فلسفي متقابـل آن در خـصوص                  لاتين

نظـر از اهميـت شـرح        صـرف . خبر بود  عقل مادي كه در شرح متوسط، مطرح شده بود، بي         
رشد كه ترجمة آن را به زبـان عبـري خوانـده              متوسط براي فيلسوفان يهودي متمايل به ابن      

بـري نداشـتند، شـرح متوسـط، جايگـاهي بـيش از             خ بودند ولي ازترجمة عبري شرح كبير     
  . برقراري ارتباط معين بين دو شرح ديگر، ندارد

دهد، در شرح متوسط نيز، عقل هيولاني را          گونه كه در شرح صغيرنشان مي      رشد بدان   ابن
اي كـه ايـن قـوة جـسماني، مـستعد            واسطه به قوة خيال يا بهتر بگوييم به معـاني عقليـه            بي

رشد، تأكيد دارد كه اين ارتبـاط بـا قـوة             با وجود اين، ابن   . دهد  ارتباط مي دريافت آنهاست،   
. باشـد   اش با عقل فعال است، مي      خيال، تابع سرشت عقل هيولاني كه همان ارتباط جوهري        

عقل هيولاني، عبارت است از تجلي موقّت و مجرّد عقل فعالِ ابـدي و هميـشه بالفعـل در                   
شود كه عقـل فعـال، كمـالي         ل نخستيني كه وقتي پديدار مي     ها و به تعبيري ديگر، كما      انسان

   60.نماياند غايي يا صورتي نهايي را به ما مي
هــاي افروديــسي و  شــرح متوســط، عقــل هيــولاني را بــا اســتفاده از گــداخت ديــدگاه

رشد همسو با اسكندر بر اين باور است كه عقل هيولاني             ابن. كند  ريزي مي  ثامسيوسي، قالب 
ت يا تواني است كه نفس بـراي بازنمـايي صـور خيـالي در قالـب معقـولات                   ئييا بالقوه، ه  

كه همسو با ثامسيوس، عقل هيولاني به مثابة جوهري متمايز            درحالي 61انتزاعي، واجد است؛  
رشـد در شـرح متوسـط، مـادة      با وجود اين، اما، از ديد ابـن   . شود  و مجرد در نظر گرفته مي     

است كـه تبيـين كامـل و بـه شـكلي ابـدي بالفعـلِ آن،           اصلي اين جوهر متمايز، عقل فعال       
  . شود محسوب مي

متمايز يعني غيرماديِ عقل هيولاني      ، عقيده به سرشت جوهريِ و     شرح كبير رشد، در     ابن
بـا  . كنـد   عنوان عقلانيت بالقوه با عقلانيت بالفعل را حفـظ مـي           و عقل فعال و ارتباط آنها به      
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عقلـي واحـد، در نظـر        واهري متمايز و نه دو جنبـه از       عنوان ج  وجود اين، آن دو عقل را به      
افلاكـي مـاده، فـرض       بنابراين، عقل هيولاني به مثابة ركن چهارم وجود و عنـصر          . آورد  مي

شود،   مقام بالقوگي همراه عنصر صوري كه توسط عقل فعال افاضه مي           شود كه در    گرفته مي 
 خود را به عناصـر مـادي   معقول را حتي وقتي متعلقات حسي جاي سرشت و فعاليت صور   

   62.دهد مشابهي بدهند، توضيح مي
مراتـب   ، عقل هيولاني را آخرين عقـل از عقـول متمـايز در سلـسله              شرح كبير  بنابراين،  

 تعيـين محـل دوبـارة عقـل هيـولاني، از ديـدگاه              63.دانـد   افلاكي و به دنبال عقل فعال، مـي       
د، امـا حـضور آن را در قـوة عاقلـة         تواند عدم تباهي و عينيت آن را تضمين كن          رشد، مي   ابن

او به اين هـدف، نقـش شـناخت و          . دهد فهمد، توضيح نمي    گونه كه او آن را مي      بشري بدان 
رشـد، عقـل    گونه كه در بالا گذشـت، ابـن   همان. دهد   شناختي را گسترش مي    دفكر در فراين  

دريافـت و بـه     آورد كه قادر به       اي جسماني واقع در مغز در نظر مي        هيولاني را همچون قوه   
دو دسته معاني خيالي موجود در حـواس و معـانيِ معقـولِ خيـال و در                  جريان انداختن هر  

سازي است كه دو عقل هيـولاني و فعـال، آنهـا را              كار انداختن فرايند انتزاع و كلي      نتيجه، به 
 را وارد پـذير    عقـل تأمـل   ، عقلي موسوم به     شرح كبير رشد، در     علاوه، ابن   به 64.كنند  كامل مي 

كند كه سرشت و عملكرد مادي مشابهي دارد و ايـن همـان عقلـي اسـت كـه قلمـروي                       مي
   65.دهد تصاوير و معقولات جزئي و كلي را به يكديگر پيوند مي

 به منظور جداسازي عقل هيـولاني       شرح كبير هايي كه در     رشد با وجود همة كوشش      ابن
نشين صورت داد، عقل هيـولاني      اصطلاح، قواي عقلي جا    پذير از طريق به    از بدن جزئي تباه   

 حـضور آنهـا گرچـه در      . دانـد   و حتي عقل فعال را با رشد عقلي انسان، درگير و مرتبط مي            
نظر خـود جـواهر      كوشش فردي به منظور دستيابي به كمال عقلي، اساسي است، اما از نقطه            

اي نه در شرح كبير و نه در شرح متوسط، محل قـرار گـرفتن ايـن قـو                 . كلي، اساسي نيست  
غيرمادي در نفس، به طور صريح، مشخص نشده است، اما عملكرد و تحريك باطني آنها به     

بخشند يعني هرچه عقلـشان       افراد، به عقل خود، كمال مي     . طور روشني مشخص شده است    
اندوزند، و هرچه عقل آنها كمتـر جزئـي و فـردي              تر شود، حقايق انتزاعي بيشتري مي      كامل
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يافتة شخص، بـه لحـاظ       درنهايت، عقل كاملاً فعليت   . شود كمتر مي باشد، تعلقش به آن فرد،      
شده از فردانيت، پيونـد برقـرار     نظري قادر است با عقل فعال و در نتيجه با همة آثار منفصل            

  . كند مي
توانند به كمـال عقلـي        رشد از اين آگاه بود كه تنها تعدادي اندك شمار از آدميان مي              ابن

تواند دانـسته شـود، نايـل شـوند و حتـي چنـين افـرادي هـم                    ييعني تسلط بر همة آنچه م     
عنوان يـك انـسان،      كه به  توانند مرحلة اتصال با عقل فعال را به طور نامحدود و درحالي            نمي

به همـين جهـت اسـت كـه         . اعمال غيرعقلي هستند، حفظ كنند     نيازمند خوردن، نوشيدن و   
مـورد بحـث، بـه نگـارش درآورده         موضـوع    ها و ديگر آثاري كه در      رشد در همة شرح     ابن

بـسياري  . كـم نگرفتـه اسـت      گـاه دسـت    موجودات زنده را هيچ    است، وجود تفرد عقلي در    
انگاري وي كه بر مبنـاي آن، تنهـا يـك عقـل             رشد با نظرية روان     معتقدند كه اين ديدگاه ابن    

  . گيرد هيولاني همپاي عقل فعال وجود دارد، در تعارض قرار مي
كـاملاً   ز مقـالات كوتـاه خـود در موضـوع بحـث، عقـل اكتـسابي و                رشد در يكي ا     ابن
كامـل، در آن مـستهلك       پيوند با عقل فعال به طور      يافتة شخص را كه هويتش در اثر       فعليت

 گرچه اين وضعيت، حالتي موقت دارد اما تنها براي انـدك            66.كشد  شده است، به تصوير مي    
 با مرگ انـسان، عقـل غيرمـادي او، چـه            .دهد  ها در زمان حياتشان، رخ مي      شماري از انسان  

. تكامل يافته و چه تكامل نيافته، در يـك عقـل فعـال، مـستور و مجـذوب خواهـد گـشت                     
رويدادها و اوضاع اتفاقي و مادي كه افراد را به ادراك حقايق كلي و ديگـر امـوري كـه بـر       

شـده،   يلپايند و معقولات كلـي تحـص       گذارد، چندان نمي    تركيب خاص نفس آنان، تأثير مي     
  . پردازد، جوهري كه با آن بقا يابند، ندارند  عقل فعال كه همواره به بازنمايي آنها ميءجز

  گيري نتيجه

هـاي    شناسي فيلـسوفان كلاسـيك مـسلمان، بـه وسـيلة ديـدگاه              رسد كه روان    به نظر مي  
ا كنند يكـي از آن دو ر        هاي تلفيقي كه كوشش مي      ارسطويي و نوافلاطوني و در كنار ديدگاه      

گرايـي   ضمن آنكه طبيعت  . دو جهت مخالف، كشيده شده است      بر ديگري ترجيح دهند، در    



 

 

 اما به لحـاظ     ،ارسطو در مقام جستجوي علم به حقايق كلي كه نويدبخش سعادت ابدي بود            
  .يافت، مكرراً دچار فروپاشي شده است فلسفي، اثبات چنين مفهومي را دشوار مي
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